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غارت کتاب های خطی سلطنتی 
در دوره مظفرالدین شاه

نسـخه های خطـی فارسـی و پیامـد آن آثار 

هـنری، نفایـس فرهنگـی و حاصـل تـلاش 

عالمـان و هنرمنـدان کشـورمان ایـران، در 

طـول تاریـخ بارهـا و بـه اشـکال مختلـف 

مـورد تهاجـم بی رحمانـه و ددمنشـانه قرار 

گرفتـه اسـت.

چنان چه سـلطان محمود غزنوی و پدرش، 

سبکتگین، امیرنشین ها و فرمانروایی های 

محلـی ایران زمیـن را کـه هـر کـدام یـک 

کانـون زبـان فارسـی دری و فرهنـگ ایرانـی بودنـد، یکـی پـس 

از دیگـری از میـان برداشـتند و کتابخانـه عظیـم ری را در آتـش 

سـوزاندند. حملـه مغـول نیزعلاوه بـر کشـتار و ویرانـی، فرهنگ 

و میـراث مکتـوب را منهـدم کـرد، به طوری کـه «زیدری نسـوی» 

می نویسـد : لطمه ای کـه ایـران در هجوم مغـول دیـد، در یک یا 

چند بعد محدود و خلاصه نمی شـود، بلکه خسرانـی همه جانبه 

بـود، بیهـوده نیسـت کـه مـورخ سـترگی همچـون ابن الاثیـر، 

آنگاه کـه می خواهـد از هجـوم مغولان سـخن بگوید چنیـن آغاز 

می کنـد کـه «ای کاش مـادرم مـرا نمـی زاد و ای کاش قبـل از 

مغـول می مـردم تاچنین مسـائل را نمـی نوشـتم.» و چنان شـد 

که کتابخانه شـهاب الدین خیوقـی، دانشـمند خوارزمی، که در 

آن زمـان هیـچ کسـی مثـل آن ندیـده بـود غارت شـد و به دسـت 

عـوام افتـاد و در بخارا پـس از کشـتن تمـام مـردم، کتابخانه نیز 

سـوزانده و نابـود شـد. و در همه جـا صندوق هـا و مصحف هـای 

قرآن کریم را آخور اسـبان خود سـاختند. نتیجه آنکـه آثار علمی 

بسـیاری در حملـه این قـوم وحشـی منهدم شـد و علـم و دانش 

رو به افول نهاد و نشـانی از فرهنـگ و ادب برجـای نماند، مراکز 

علم و ادب ویران و کتابخانه هـا و کتاب خوان ها از صفحه روزگار 

محـو شـدند. در دوران متأخرتـر زمـان فتحعلی شـاه قاجـار، در 

هنگامـه جنگ های ایـران و روس وقتی که روس ها بر بخشـی از 

آذربایجان تسـلط یافتند، کتابخانه آرامگاه شـیخ صفی الدین را 

که حاوی نسـخه های نادر و گران بهای قدیمی بود و پادشاهان 

صفوی بـر آن افـزوده بودنـد، تـاراج کردند.

در عیـن حـال بایـد بـه ایـن نکتـه اذعـان کـرد کـه در مقابـل 

تهاجم و آتـش زدن و تاراج کتاب ها از سـوی دشـمنان، شـاهان 

هنگامـی کـه بـه قـدرت می رسـیدند، بـا انگیزه هـای مختلف به 

گـردآوری کتـاب و تأسـیس کتابخانه های سـلطنتی اقـدام می 

کردنـد. مجموعه سـازی و فراهـم آوری، گـردآوری و تأمین منابع 

کتابخانه های سـلطنتی به برکت قدرت و ثروت شـاهان چندان 

دشـوار نبـود. جسـت وجو و شناسـایی کتـب بـا ارزش در دور و 

نزدیک مناطق زیر سـلطه از سـوی مأموران ویـژه، غنیمت گیری 

کتابخانه هـای کشـورهای مغلـوب در لشکرکشـی ها و سرانجام 

خریداری کتاب  یا مجموعه های شـخصی، شـکل های مختلف 

فراهـم آوری بوده اسـت.

در دوره فتحعلی شـاه قاجـار، دومیـن پادشـاه ایـن سلسـله، 

به سـبب علاقـه ای کـه بـه کتـب نفیـس و آثـار هـنری داشـت به 

تأسـیس کتابخانـه ای در کاخ گلسـتان همـت گماشـت و بـرای 

تجهیز آن به گـردآوری جمعی از ادیبان و هنرمندان در دسـتگاه 

خود پرداخـت و با همـکاری آن هـا، کتابخانه شاهنشـاهی را که 

بعدها، در زمان ناصرالدین شـاه بـه «کتابخانه سـلطنتی» تغییر 

نـام داد، تأسـیس و آنجا را بـه گنجینـه ای از کتـب نفیس علمی 

و ادبـی تبدیـل کـرد و آثـار هـنری و علمـی گذشـتگان از قبیـل 

کتاب هـای باقی مانـده از شـاهان صفویـه و زندیـه و همچنیـن 

ذخایـر نادرشـاه را در آن جـای داد.

مظفرالدیـن شـاه قاجـار کـه پادشـاهی ناتـوان در اجـرای امـور 

مملکتـی بـود، ضعـف و بی کفایتـی خـود را نیـز در انتخـاب 

کتابـدار سـلطنتی بـروز داد. در ایـن بـاره بایـد گفـت کـه از 

دیربـاز در ایـران بـه کتابـدار «گنجـور» می گفتنـد، زیـرا «گنـج» 

به معنـای مجموعـه ای از جواهر و سـنگ های قیمتی  یـا فلزات 

زریـن و سـیمین و گران بهاسـت کـه در جایـی پنهـان باشـد و 

اطلاق (نامیـدن) گنجـور بـه کتابـدار بـه آن معنـی بـوده کـه در 

نزد آنـان ارزش کتاب و نوشـته یـا سـخنان مکتوب بـه در و گوهر 

و مرواریـد تعبیـر می شـده اسـت و کتـاب را برابر با هـمان گنج و 

گنجینه چیزهـای گران بهـا و حتـی «نامیـرا» می دانسـته اند که 

ضابط و حافـظ و خـازن آن هـا را «گنجـور» نامیده اند کـه همین 

کتابدار باشـد. ولـی مظفرالدین شـاه تهی مغـز، موجـودی را به 

نام رئیـس کتابخانـه سـلطنتی معرفی کرد کـه علاوه بـر معرفت 

نداشـتن علمـی ، فـردی بی وطـن و خائـن بـه مملکـت بـود.

عین السـلطنه در خاطـرات خـود راجـع بـه لسـان الدوله چنین 

می نویسـد: «لسـان الدولـه پدرسـوخته را هـم بـرای کتاب های 

دولتـی حبـس کرده انـد، در ایـام مظفرالدین شـاه خیلـی از 

کتاب هـا را فروختـه و خیلی هـا را عـوض کـرده، آنچـه همـه 

جلدهـای مرواریـد و نقاشـی بـوده، بـا صورت هـای چینـی همه 

را فروختـه» و همچنیـن دربـاره شـخصیت او چنین می نویسـد: 

«یـک کتابدار بـود، مثل امیـری، وزیـری، تجمل داشـت، از بس 

هم بد صـورت بـود، هر وقـت [نزد] شـاه می آمـد، می گفـت، برو 

۱۰۰ تومـان بگیـر و تـا یـک هفتـه نـزد مـن نیا.»

ایـن شـخص در سراسر عمـر ننگینـش بارهـا و بارهـا از سـوی 

«هیئت انکشـاف اشـیای مسروقـه سـلطنتی» کـه از نهادهای 

انقـلاب مشروطـه بـود و سـپس از سـوی نظمیـه و عدلیـه 

بازداشـت و محاکمه و اسـتنطاق شـد. این محاکمات سـال ها 

بـه طـول انجامیـد و او همـه ایـن مـدت بـا هم دسـتانی کـه 

تعدادشـان کـم نبودنـد بـه فـروش و خـروج ذخایر ملی دسـت 

می یازیـد، تـا اینکـه پیـری فـرا رسـید و بیـماری گریبـان او را 

گرفـت، بنابرایـن بـا وسـاطت آشـنایانش و براسـاس تقاضـای 

هیئـت وزرا، احمدشـاه موافقـت کـرد کـه از حبـس آزاد شـود 

ولـی محاکمـه ادامـه یابـد. ولـی طولـی نکشـید کـه مـرگ بـر 

وجـود خیانـت کارش مسـتولی شـد و پرونـده محاکـمات او که 

از سـال ۱۳۲۶ قمری آغاز شـده بود، حدود سـال ۱۳۳۸ قمری 

بـدون نتیجه گیـری مختـوم مانـد.

پادشـاهی  دوران  انتهـای  تـا  ابتـدا  از  کـه  الدوله  لسـان 

مظفرالدین شـاه عهـده دار ریاسـت کتابخانـه بـود، چـون 

بـا بی توجهـی شـاه و دربـار بـه کتابخانـه و ذخایـر آن روبـه رو 

شـد، فرصـت را مغتنـم شـمرد و بـه تاراجـی بـزرگ پرداخـت 

و بـا هم دسـتان متعـددش، بخشـی عمـده از میـراث کهـن 

ایران زمیـن را بـه اجنبـی واگذار کـرد، تا اینکـه در آغاز سـلطنت 

محمدعلی شـاه از ریاسـت کتابخانـه معـزول شـد.

پـس از مـرگ او بعضـی مسـئولان دل سـوز نیـز بـه تعقیـب 

هم دسـتان او پرداختنـد تـا در صـورت امـکان بتواننـد بعضـی 

اموال مسروقه را به کشـور بـاز گردانند  یا اگر خارج نشده اسـت ، 

از خـروج آن هـا ممانعـت کننـد.
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دست نوشته خواجه نصیر
در حاشیه نسخه ای کهن

حسینی نژاد

تشــیع امامی در قرون پنجم و ششــم، در میان 

۲منطقه عــراق و شــام نفــوذی مؤثــر و درخور 

داشت. می توان گفت در این ۲قرن، تشیع با یک بال 

در عراق و با بال دیگر در شــام، بخش چشمگیری از 

جهان عرب را تحت تأثیر خود قــرار داده بود. هرچند 

آثار پدیدآمــده در حوزه حلب در اصــل متأثر از حوزه 

عراق بود، خود نشان از آن داشت که مدرسه ای استوار 

برای شیعه در آن ناحیه ایجاد شده است. غنیه النزوع 

ابن زهره حلبی، از مهم ترین میراث های حوزه شیعی 

حلب اســت، اثری که با همت بلند عالمان شــیعه تا 

امروز باقی مانده اســت و ســندی محکــم از حضور 

شیعیان در جامعه حلب به شمار می رود.

نســخه ای بــه شــماره۱۰۵۶۴ در گنجینــه نســخ 

خطی کتابخانه مجلس شــورای اســلامی محفوظ 

اســت که کهن ترین دســت نویس کتاب است و در 

سال۶۱۴قمری کتابت شده اســت. از ویژگی های 

این دســت نویس آن اســت کــه خواجه نصیرالدین 

توســی در ایام جوانــی آن را بــر ابن بــدران مازنی 

مــصری، از شــاگردان ابن زهــره، قرائــت کــرده و 

ابن بــدران در صفحــه ای از آن اجــازه ای مبســوط 

برای خواجه نوشــته اســت. همچنین یادداشــتی 

در این نســخه به خــط خواجه نصیرالدین توســی 

هســت که نشــان می دهد توسی این نســخه را در 

سال۶۲۴قمری مقابله کرده است.

چگونه رنج بکشیم؟
  همه می دانند کــه زندگی 
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رنج هــای زیــادی به همراه 

دارد؛ همــه مــا شکســت، یأس، 

ازدست دادن، هدررفتن و درد را به 

شیوه های متفاوت و در شکل های 

مختلــف تجربــه می کنیــم. اما 

به ندرت پیش می آید که فکر کنیم 

چــرا اوضــاع این گونه اســت. ولــی اگر 

بخواهیــم بفهمیم که چطور به شــیوه ای 

سازنده به ناملایمات واکنش نشان دهیم، 

بهتر اســت اول به این فکر کنیــم که چرا 

زندگی انسان همواره با رنج همراه است. از 

رنج نمی توان اجتناب کرد، هیچ کاری از 

دستمان برنمی آید تا بتوانیم کاملا از آن ها 

فرار کنیم. ولی این حقیقت نه تنها تفکری 

منفی و بدبینانه نیســت، بلکــه بی اندازه 

رهایی بخش اســت. چون امکانی فراهم 

می کند تــا چشــم اندازی واقع گرایانه به 

خودمان پیدا کنیــم و خیلی منطقی فکر 

کنیم و ببینیم واقعا چه کاری از دستمان 

برمی آید تا رنج های زندگی را درک کنیم و 

در جهت درست از آن ها استفاده کنیم.

هر قدر کــه ثروتمند باشــیم و هــر تعداد 

که رفیق شــفیق داشته باشــیم، باز درد 

ازدســت دادن، شکســت یا ناامیــدی را 

در زندگی می چشــیم. واکنــش معمول 

این اســت که رنج را به بهترین شکل تاب 

آوریــم و زندگی مــان را از سر بگیریم. اما 

راه حــل کریســتوفر همیلتون بــرای این 

مشکل متفاوت اســت. او با تمرکز بر رنج 

در حیطه خانواده، عشق، بیماری و مرگ، 

راه هــای ســازنده ای را بررســی می کند 

تا با کمک آن هــا رنج را بپذیریــم و از این 

رهگذر بینشی بی همتا به وضعیتمان پیدا 

کنیم. همیلتون به نمونه های درخشانی 

از تاریــخ، ادبیات و علم اشــاره می کند و 

نشــان می دهد چطور می توانیــم رنج را 

منبع ارزشمندی از روشنگری ببینیم که به 

هستی مان شکل می بخشد.

امید حسینی نژاد

سرزمیــن تــوس از دیرباز محل رشــد 

عالمان بزرگی بود که تا امروز نامشان 

بر تارک علم و اندیشــه ایــن سرزمین 

می درخشــد. نــام خواجه نصیرالدین 

توســی نه تنها در ایران بلکــه در دنیا 

شناخته شده است و از آثار علمی او تا 

امــروز در دانشــگاه های معتــبر دنیــا بهــره گرفتــه 

می شود.

توســی،  محمدبن محمدبن حســن  ابوجعفــر 

مشــهور بــه خواجه نصیرالدیــن توســی، در 

۱۵جمادی الاول۵۹۸ در توس  متولد شده است. 

او به تحصیل دانش علاقه زیادی داشت و از دوران 

جوانی در علوم ریاضی و نجوم و حکمت سرآمد و 

از دانشمندان معروف زمان خود شد.

وی در زمــان حملــه مغــول بــه ایــران در محضر 

ناصرالدین، محتشم قهســتان، به کارهای علمی 

خویش مشغول شد و در همین زمان اخلاق ناصری 

را نوشــت. پس از مدتی به نزد اســماعیلیان در دژ 

الموت نقل مکان کرد. پس از یورش هلاکوی مغول، او 

نصیرالدین را مشاور و وزیر خود کرد. معروف ترین آثار 

نجومی وی زیج ایلخانی اســت، که در سال۶۵۰ نوشته 

شده، و همچنین تذکره فی علم الهیئه است. به احتمال 

برجسته ترین کار توسی در ریاضیات در زمینه مثلثات 

بوده است در کشــف القناع عن اسرار شکل القطاع، وی 

نخستین کسی بود که مثلثات را بدون توسل به قضیه 

منلائوس یا نجوم توسعه بخشید.

از مســائلی که مورخان بررسی کرده اند، جریان سقوط 

بغداد و درهم شکسته شــدن سلســله عباسیان است. 

برخی مورخان تأثیر خواجه نصیر در مشورت به خلیفه 

مغول برای فتح بغداد را بســیار زیــاد می دانند و برخی 

خرده گیری هایــی بــه جایــگاه خواجــه دارنــد. در این 

گفت وگو با دکتر رســول جعفریان، عضو هیئت علمی 

گروه تاریخ دانشگاه تهران، قصد داریم زوایای پنهان و 

فراموش شده این موضوع را بررسی کنیم.

  ســقوط بغداد به وســیله مغولان از اتفاقات مهم تاریخ
تمدن اسلامی است. مورخان تحلیل های گوناگونی دراین باره 
ارائه کرده اند. نقش شیعیان به عنوان یکی از مخالفان حکومت 

عباسی در این اتفاق تا چه اندازه بود؟
در باب مشــی سیاســی و نقش دانشــور بزرگ ایران، 

خواجه نصیرالدین توســی، در پاره ای حوادث و مواقف 

تاریخی در جهان اسلام، خاصه در دوره مغول، سخنان 

متفاوت و متضادی گفته شده است. تغایر این آرا، فضای 

داوری درباره او و رفتار سیاسی اش را تاریک کرده است. 

گروهی وی را به ترجیح منافع سیاسی بر مصالح دینی 

و آیینی متهم کرده اند و گروهی دیگر ساحت او را از این 

امور بری دانســته اند و معتقدند از اســاس قدرت او در 

حدی نبوده است که منشأ چنین آثار سیاسی و اجتماعی 

دامنه داری شود. گروهی هم می گویند به فرض اثبات 

چنین انتساب هایی به خواجه، عمل وی نه تنها خلاف 

مصالح مســلمانان نبوده، که موافق مصلحت نیز بوده 

است.

شــیعیان در ماجــرای فتــح بغــداد، جمعیــت درخور 

ملاحظه ای نبودند و بیشــتر ســاکنان ایران و عراق در 

این دوره سنی مذهب بودند.  زمانی که مغولان آمدند، 

به دلیل فساد دستگاه اداری و نظامی عباسیان و اصولا 

نبودن انســجام و عصبیــت قومی در شرق اســلامی، 

مقاومت چندانی برابر مغولان نشد و آنان توانستند بنیاد 

این دولت را براندازند.

لم  ۳عا

شــیعی 

در این ماجرا 

شــدند:  درگیــر 

یکــی خواجه نصیرالدیــن 

توســی که در الموت بــود و پــس از فتح 

آن، در ســپاه هولاکو قــرار گرفت و به وی نزدیک شــد؛ 

همچنیــن مؤیدالدین بن علقمــی، وزیــر مســتعصم 

عباســی، که تا لحظه ســقوط بغداد در کنار دســتگاه 

خلافت بود و با وســاطت خواجه و دیگــران چند ماهی 

عمر کرد و درگذشــت؛ شخص سوم 

سیدبن طاوس(متوفی۶۶۴) از 

علمای نزدیک به عباسیان البته 

با پرهیز، کــه همین موضع را 

نسبت به مغولان نیز داشت، 

اما با وساطت او جان شیعیان 

حله نجات یافت.

منابع تاریخی اهل سنت، از 

دوره ای خــاص گزارش هایی 

درباره همــکاری خواجه نصیر 

با مغــولان و تحریــض و ترغیب 

هولاکو از سوی وی آورده اند. 

بیشتر از آن، شایعاتی را که 

دشــمنان ابن علقمی و 

رقبای دربــاری وی علیه 

او در آن روزگار منتــشر 

کردنــد، در کتاب هــای 

خود ثبــت کردنــد. این 

ماجرا ادامه یافته و تا امروز 

توجه محققان و مورخان 

را جلب کرده است.

 ریشه این اتهامات به خواجه نصیر کجا بود؟
همین که خواجه نصیرالدین توسی، پس از فتح الموت 

با هولاکو همراه شــد و به دلیل دانشش به او توجه شد، 

زمینه ای برای اتهامات بعدی شــد. پس از فتح بغداد، 

ن  سلطا

به او توجه 

خاص کرد و پس 

از آن اوقــاف و ســپس 

رصدخانه به او سپرده شد. همه 

این ها سبب شد ســه چهار دهه پس از آنکه 

آب ها از آسیاب افتاد و شیعه به دلیل فضای ایجادشده 

در خلأ خلافت عباســی، قدری رشــد کــرد، مورخان 

افراطــی حنبلی و شــبه حنبلی مطالبــی درباره نقش 

تحریک آمیز خواجه در فتح بغداد بنویســند. تندترین 

اتهامات را چند مورخ بیشتر ضدشیعه مانند ابن تیمیه 

و ابن کثیر و شــماری دیگر از مخالفان سرســخت 

شــیعه مطرح کردند و این خود نخستین نشانه 

آن بود که مســئله بیش از آنکــه از واقعیات 

تاریخی منبعث باشــد، از تعصب مذهبی 

نشئت بگیرد.

این ماجــرا وقتی جلــوه بیشــتری یافت 

کــه اتهامات مشــابه و حتــی تندتری به 

ابن علقمی وارد شد. ابن علقمی که نزدیک 

ربع قــرن وزارت خلیفــه عباســی را 

داشــت، در منابع متأخــر از این 

رویداد، متهم به مکاتبه با هولاکو 

شده بود و گفته شــد که او در 

این مکاتبــه او را به گشــودن 

بغداد تحریک کرده است.

ایــن امر هــم ۲نکته داشــت؛ 

نخست آنکه وی باتوجه به شمار 

فــراوان مغــولان و جنگ های 

بی شــمار آنان مخالف نبرد با 

آنان و طــرف دار مصالحه بود؛ 

دوم آنکــه امامی مذهب بود و 

به تازگی از دست فرمانده سپاه عباسی، ایبک دواتدار، 

که به محله شیعه نشــین کرخ حمله کرده و شــماری از 

شیعیان را قتل عام کرده بود، درافتاده بود. براساس این 

۲نکته، بعدها گفته شد که ابن علقمی به تلافی آن ماجرا 

به مکاتبه با هولاکو دست زده است.

به جــز خواجه نصیــر و ابن علقمــی، بــه ابن طــاوس 

(متوفی۶۶۴) نیز که از علمای شــیعی مهــم عراق این 

دوره بود و روابط خوبی با مستنصر عباسی و همین طور 

معتصم داشــت، اما هیچ گاه مســئولیتی مانند نقابت 

علویان را -حتی با اصرار- نپذیرفــت، پس از فتح بغداد 

توجه شــد و به اکراه، نقابت علویان را پذیرفت. وی پس 

از آمدن مغولان، چنان که خود وصف کرده است، برای 

حفظ جان خود و خانواده و دوســتان در ارتباط با آنان 

قرار گرفت. وی نه تنها برای مردم حله بلکه در بغداد نیز 

موفق شد برای شــمار زیادی از دوستانش امان نامه 

بگیرد.

  خواجه نصیر در میان مغولان تا چه اندازه تأثیرگذار
بود؟

در اینکه خواجه با مغولان همراه بوده است، تردیدی 

نیســت، حال به زور یا به خواســت خود. آن زمان، 

بسیاری از چهره های برجسته ایرانی و مسلمان که 

در خراسان به مغول پیوســته بودند، مانند برادران 

جوینی در کنار مغولان بودند.

در اینجا باید به نکاتی چند توجه شود؛ نکته اول اینکه 

خواجه نصیر یک شیعه امامی بود که از جمله مهم ترین 

میراث فرهنگی و تاریخی اش، که شیعه را در گذرگاه های 

حســاس تاریخ و در اوج تنگناهای ایجاد شده از سوی 

زیاد، ابن زیاد، حجاج، منصور، رشید، متوکل و... حفظ 

کرده، تقیه بود. این امر سبب شده بود شیعه بتواند روحیه 

مسالمت آمیزی داشته باشد. از طرف دیگر زمانی که او در 

دست الموتیان گرفتار بود، با چشم خود دید که مغولان 

حمله کرده اند و کاری را که در ۱۷۰ســال سلجوقیان و 

دیگران با آن همه عظمت نتوانسته بودند انجام دهند، 

انجام داده بودند و همه قلعه های اسماعیلیه را منهدم 

کردند. این یک واقعیت بود که کمتر کسی در آن زمان 

باور داشت. در چنین شرایطی خواجه می دید که نزدیک 

۳۰سال است مهاجمان با کمال قساوت همه شهرهای 

اسلامی را با خاک یکســان کرده اند و همه را از دم تیغ 

می گذرانند و همه آثار فرهنگــی از جمله کتابخانه ها را 

از میان برمی دارند. او می دید که هیچ کس نتوانست در 

برابر آن ها بایستد، تاریخ نیز ثابت کرد که قضیه چنین 

بود. به همین سبب خواجه به دربار مغولان نزدیک شد 

و توانست پس از مدتی چنان تأثیری بر فرمانروای مغول 

بگذارد که نمونه آن در دیگر زمان ها کمتر دیده شده بود.

پس از گذشت مدتی، خواجه نزد خان مغول محبوبیت 

یافت و کارهای چندی به او واگذار شــد. از جمله آن ها 

ســپردن امر اوقاف به او بود، چنان که امور شــهر توس 

نیز به او سپرده شد. زمانی نیز از طرف هولاکو به عنوان 

«بارغوچی»، که یگانه محکمه دستگاه کشور مغولان بود، 

منصوب شد. در جریان فتح بغداد نیز یک بار خواجه از 

طرف هولاکو به عنوان سفیر نزد خلیفه رفت. بعدها نیز 

ساختن و اداره رصدخانه مراغه به او واگذار شد.

سرانجــام این نفــوذ به حــدی رســید که بنا بــه گفته 

ابن شاکر، خواجه نصیر حرمتی بسیار و منزلتی عالی 

نزد هولاکو داشته است و آنچه را او بدان اشاره می کرد 

متابعت می کرده و اموال را در آن صرف می کرده است. 

از آنجا که خواجه مرد امینی بود، به طبع اعتماد هولاکو 

نیز بــه او زیــاد شــد. شــمس الدین بن مؤید العرضی 

می گوید: «خواجه بدون آنکه دستی در اموال برد، کار 

وزارت برای هولا کو می کــرد و به قدری بر عقل او غلبه 

یافت که خان جــز در وقتی کــه او می گفت، بر مرکب 

ســوار نشــده و مســافرت نمی کرد.» این ها همه تأثیر 

زیاد خواجه را در دستگاه مغول و در میان حاکمانشان 

نشان می دهد.

دکتر فاطمه 
قاضیها

تاریخ پژوه

ب
کتا

ی 
رف

مع

چــرا اوضــاع این گونه اســت. ولــی اگر 

بخواهیــم بفهمیم که چطور به شــیوه ای 

سازنده به ناملایمات واکنش نشان دهیم، 

سرزمیــن تــوس از دیرباز محل رشــد 

عالمان بزرگی بود که تا امروز نامشان 

بر تارک علم و اندیشــه ایــن سرزمین 

می درخشــد. نــام خواجه نصیرالدین 

توســی نه تنها در ایران بلکــه در دنیا 

شناخته شده است و از آثار علمی او تا 

نصیرالدین را مشاور و وزیر خود کرد. معروف ترین آثار 

 نوشته 

شده، و همچنین تذکره فی علم الهیئه است. به احتمال 

برجسته ترین کار توسی در ریاضیات در زمینه مثلثات 

بوده است در کشــف القناع عن اسرار شکل القطاع، وی 

نخستین کسی بود که مثلثات را بدون توسل به قضیه 

از مســائلی که مورخان بررسی کرده اند، جریان سقوط 

لم  ۳عا

شــیعی 

در این ماجرا 

شــدند:  درگیــر 

ن  سلطا

به او توجه 

خاص کرد و پس 

از آن اوقــاف و ســپس 

به مکاتبه با هولاکو دست زده است.

به جــز خواجه نصیــر و ابن علقمــی، بــه ابن طــاوس 

(متوفی

دوره بود و روابط خوبی با مستنصر عباسی و همین طور 

معتصم داشــت، اما هیچ گاه مســئولیتی مانند نقابت 

علویان را -حتی با اصرار- نپذیرفــت، پس از فتح بغداد 

توجه شــد و به اکراه، نقابت علویان را پذیرفت. وی پس 

از آمدن مغولان، چنان که خود وصف کرده است، برای 

حفظ جان خود و خانواده و دوســتان در ارتباط با آنان 

قرار گرفت. وی نه تنها برای مردم حله بلکه در بغداد نیز 

در اینجا باید به نکاتی چند توجه شود؛ نکته اول اینکه 

خواجه نصیر یک شیعه امامی بود که از جمله مهم ترین 

میراث فرهنگی و تاریخی اش، که شیعه را در گذرگاه های 

حســاس تاریخ و در اوج تنگناهای ایجاد شده از سوی 

زیاد، ابن زیاد، حجاج، منصور، رشید، متوکل و... حفظ 

کرده، تقیه بود. این امر سبب شده بود شیعه بتواند روحیه 

مسالمت آمیزی داشته باشد. از طرف دیگر زمانی که او در 

دست الموتیان گرفتار بود، با چشم خود دید که مغولان 

حمله کرده اند و کاری را که در 

دیگران با آن همه عظمت نتوانسته بودند انجام دهند، 

دکتر رسول جعفریان:
پس از گذشت مدتی، خواجه نزد خان مغول محبوبیت یافت 

و کارهای چندی به او واگذار شد. از جمله آن ها سپردن
امر اوقاف به او بود، چنان که امور شهر توس

نیز به او سپرده شد.

) از 

علمای نزدیک به عباسیان البته 

با پرهیز، کــه همین موضع را 

نسبت به مغولان نیز داشت، 

اما با وساطت او جان شیعیان 

منابع تاریخی اهل سنت، از 

دوره ای خــاص گزارش هایی 

درباره همــکاری خواجه نصیر 

با مغــولان و تحریــض و ترغیب 

هولاکو از سوی وی آورده اند. 

و ابن کثیر و شــماری دیگر از مخالفان سرســخت 

شــیعه مطرح کردند و این خود نخستین نشانه 

آن بود که مســئله بیش از آنکــه از واقعیات 

تاریخی منبعث باشــد، از تعصب مذهبی 

نشئت بگیرد.

این ماجــرا وقتی جلــوه بیشــتری یافت 

کــه اتهامات مشــابه و حتــی تندتری به 

ابن علقمی وارد شد. ابن علقمی که نزدیک 

ربع قــرن وزارت خلیفــه عباســی را 

داشــت، در منابع متأخــر از این 

و ابن کثیر و شــماری دیگر از مخالفان سرســخت 

شــیعه مطرح کردند و این خود نخستین نشانه 

آن بود که مســئله بیش از آنکــه از واقعیات 

تاریخی منبعث باشــد، از تعصب مذهبی 

نشئت بگیرد.

این ماجــرا وقتی جلــوه بیشــتری یافت 

کــه اتهامات مشــابه و حتــی تندتری به 

ابن علقمی وارد شد. ابن علقمی که نزدیک 

ربع قــرن وزارت خلیفــه عباســی را 

گفت وگو با دکتر رسول جعفریان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، درباره خواجه نصیرالدین توسی

« خواجه نصير» تمدن اسلامى را نجات داد


